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احسان طهماسبى

بررسى روش پوپ 
در تاريخ نويسى 
معماري ايران ۱

بيشتر تاريخ نامه هاي هنر و معماري ايران را محققان غربى نوشته اند. آنان 

لي پيش و پس از اسلام  در آثار خود بر تقسيم تاريخ ايران به دو دورۀ 

ه آثار متعددي  رده اند. از مهم ترين آنان آرتور آپم پوپ است  يد  تأ

تاب معماري ايران،  درباره هنر و معماري ايران نوشته و از جمله در 

ل ورنگ، معماري ايران را از پيش از هخامنشيان تا پايان  پيروزي ش
رده است.  دورۀ صفويان بررسي 

در اين نوشتار، پس از شناخت نويسنده و بستر تاريخي زندگي 

برخورد  شيوه هاي  و  ديدگاهها  سپس  مي پردازيم.  تاب  معرفى  به  او، 

نويسنده با وجوه مختلف تاريخ معماري ايران را در دوره هاي پيش و 

نيم: نگاه نويسنده به معماري و  پس از اسلام بدين قرار بررسي مي 

تاريخ آن؛ نظر او درباره استمرار و پيوستگي در تاريخ معماري ايران؛ 

ميزان توجه او به جزئيات، آرايه ها، و هنرهاي وابسته به معماري؛ نظر 

ا؛ چگونگي  تها و داد و ستد معماري ايران و ساير تمد او دربارۀ مشا

و ميزان استفادۀ نويسنده از منابع تاريخي.

ا   همۀ آ
ً
ه تقريبا در بيشتر تاريخ نامه هاي معماري ايران،

را محققان غربى نوشته اند،تاريخ معماري ايران به دو دورۀ 

اين  است.  شده  تقسيم  اسلام  از  پس  و  اسلام  از  پيش 

ه امروز آن را بديهي  رار شده است  تقسيم بندي آن قدر ت

ه اين تقسيم  ي تأمل در مي يابيم  ن با اند مي شماريم. لي

ه نتيجۀ نگاه به اين  ذاتي تاريخ معماري ايران نيست؛ بل

 همۀ تاريخ نامه هاي 
ً
تاريخ از منظر تاريخيگري است. تقريبا

حالى  در  است؛  شده  نوشته  نگرش  همين  با  ما  روزگار 

ه تا چند قرن قبل، نوع نگاه به تاريخ متفاوت بود و 

نونى وجود نداشت.  دوره بندي به معناي 

تاريخ نويسي هنر در اروپا از دوران باستان تا امروز 

رده است.  وجود داشته و تنها شيوه هاي نگارش آن تغيير 

در ايران، جز در دورۀ معاصر، تاريخ اختصاصي هنر و 

متون  ساير  از  همه،  اين  با  است؛  نشده  نوشته  معماري 

مي توان اطلاعاتي در اين باره به دست آورد. در غرب نقد 

تاريخ نامه ها نيز پيشينۀ زيادي دارد و امروز هم در سطح 

گسترده تري به آن پرداخته مي شود، اما چنين نقدهايى را 

در ايران به ندرت مي توان ديد.

دست  به  اخير،  قرن  در  ايران  هنر  تاريخ  نوشتى 

و  هنر  به  تاريخ نامه ها  نخستين  در  آغازشد.  غربيان، 

شايد  رده اندــ  توجه  متر  اسلامي  دوران  معماري 

نيمۀ  در  ايران  ومت  ح فرهنگي  سياستهاي  سبب  به 

از  پيش  و  هن  ميراثهاي  بر  يد  تأ ه  حاضر  قرن  اول 

آرتور  ميان،  اين  در  رد.  مي  اقتضا  را  ايران  اسلام 

و  معماري  به  ه  است  سانى  معدود  از  پوپ(۱)   آپم 

نوشتار،  اين  در  است.  پرداخته  نيز  اسلامي  دوران  هنر 

با  را  رنگ۲  و  ل  ش پيروزي  ايران،  معماري  تاب 

مقايسۀ چگونگي پرداختى نويسنده به تاريخ معماري ايران 

نيم. در دوران پيش و پس از اسلام بررسي مي 

در بررسي هر تاريخ نامه، فهم سه موضوع بسيار 

منابع  از  استفاده  چگونگي  ساختار،  هدف،  است:  مهم 

تاريخي، و آشنايى با مورخ و ديدگاه او فهم عميق تر اين 

ند.۳  ن مي  سه را مم

احوال و آثار پوپ
ا  امري س(۲)  فيني در   (۱۹۶۹-۱۸۸۱) پوپ  آپم  آرتور 

ازدواج  رمن(۳)  ا فيليس  با  سال۱۹۲۰  در  آمد.  دنيا  به 

سال  در  شد.  و  سانفرانسيس موزۀ  مدير  در۱۹۲۳  رد. 

(1) Arthur 
Upham Pope

(2) Phenixx City

(3) Phyllis 
Ackerman
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و  هنر  ايى  امري مؤسسۀ  طرف  از  ۱۹۲۵م  ۱۳۰۴ش/ 

نگره هاي هنر و باستان شناسي ايران  باستان شناسي ايران 

۱۳۰۵ش/  سال  در  نگره  نخستين  رد.  پايه گذاري  را 

۱۹۲۶م در فيلادلفيا برگزار شد. پس از آن، برگزاري اين 

لي منظم و نامنظم در نقاط مختلف جهان  نگره ها به ش

رد: لندن (۱۹۳۱)، لنينگراد (۱۹۳۵)، نيويورک  ادامه پيدا 

مونيخ  و   ،(۱۹۶۸) شيراز  ـ  اصفهان  ـ  ران   ،(۱۹۶۱)

(۱۹۷۶). او در سال۱۹۶۹ درگذشت و بنا به وصيتش، او 

را در اصفهان به خاک سپردند.

شانزده  مجموعۀ  اينهاست:  پوپ  آثار  مهم ترين 

هنر  ارهاي  شاه ايران(١٩٣٠م)،  هنر  بررسي  جلدي 
و  (١٩٧٢م)،  ايران  هنر  بر  مقدمه اي  (١٩٤٥م)،  ايران 
ل و رنگ(١٩٦٥م). پوپ به  معماري ايران پيروزي ش
محققان غربى  ديگر  ايران بى طرفانه تر از  معماري  هنر و 

پرداخته است.۴ 

و  است  گوياتر  تاريخ  از  هنر  بود  معتقد  پوپ 

س  منع ا  آ هنر  و  ادبيات  در  ملت  هر  خصوصيات 

مشغلۀ  مشخص ترين  و  اساسي ترين  را  هنر  او  مي شود. 

مردم ايران، و آنان را عاشق زيبايى و تزيين مي دانست.۵ 

ديد  بودن  ثابت  و  ايرانى  هنرهاي  ميان  وحدت  به  او 

ا در  لي، معيارها، و فرضيات دربارۀ هدف و ذات آ

ارزشها  آفرينندۀ  را  هويت  و  داشت  اعتقاد  تاريخ  طول 

هنر  پوپ،  اعتقاد  به  مي دانست.6  معنوي  خصوصيات  و 

و  دارد  رمزي  و  عميق  مفهومي  و  است  تجريدي  ايران 

بر  تزيين  است؛  شده  استفاده  خالص  لهاي  ش از  درآن 

مال مطلوب در آن، وضوح،  شبيه سازي تقدم داشته و 

اري، و ظرافت بوده  دقت، نظم، طرح موزون وگويا، ريزه 

است.  به نظر او، دين نيروي الهام بخش هنر و هنر خادم 

دين است و ايرانيان همواره به وجود غايى و حقيقتر وراي 

ه پوپ و  جهان مادي اعتقاد داشته اند. موضوع ديگري 

بسياري ديگر از تاريخ نگاران هنر و معماري ايران، به 

آن اعتقاد داشته اند تعامل فرهنگ و هنر ايران و ديگر 

ويژگيهاي بومي هنر  است؛ اگرچه پوپ همواره بر  تمد
رد.7 يد مي  ايران نيز تأ

از نظر پوپ، معماري ايران شش هزارسال تاريخ 

مناسب،  مقياس  دينى،  اهداف  و  مفاهيم  و  دارد  پيوسته 

لهاي ساده و موقر با آرايشهاي  تنوع درعين وحدت، ش

غنى، و ويژگيهاي نمادين از جمله ويژگيهاي اصلي معماري 

در  مصالح  اقليم،  تأثير  تحت  معماري  اين  است.  ايران 

دسترس، هدفهاي دينى، فرهنگهاي همسايه، و حاميان و 
بانيان بناها رشد و گسترش يافته است.8

ل و رنگ  معماري ايران،پيروزي ش
آن  نوشتى  از  را  خود  هدف  تاب،  پيش گفتار  در  پوپ 

رده است:  چنين بيان 

ردن معماري ايران  ار]  تاب، معرفى [و آش هدف اين 

بر پايۀ امور واقع، اما در وهلۀ نخست در مقام هنر زيبا؛ 

وفايى متنوع اما پيوسته اش؛  پي گيري تاريخ طولانى ش

آن؛ و  رنگ[هاي]  ا و  صور ذاتي  ارزش  دربارۀ  بحث 

 و هميشگي آن در محيط، دين، و 
ّ
تثبيت انگيزه هاي معين

شخصيت ايرانى است. گسترۀ بحث آن سبب درک والاتر 
ا خواهد شد.۹ معنا و تأثير يادما

ا  تاب براساس تاريخ سياسي و عنوان آ فصلهاي 

تاب در دوران پيش از  ومتر است.  نام سلسله هاي ح

 هم اندازه تقسيم شده است: فصل 
ً
اسلام به دو فصل تقريبا

اول بيشتر به دورۀ هخامنشي اختصاص دارد و فصل دوم 

بيشتر به دورۀ ساسانى. پوپ به معماري پيش از تاريخ 

نپرداخته است؛ شايد به  انيان چندان  يان و اش و سلو

مبود اطلاعات  سبب قلت آثار باقي مانده از آن دوره ها و 

است.  تاريخي و باستان شناختر دربارۀ آ

دوران اسلامي خود به پنج فصل تقسيم مي شود: 

با  و  شود  مي  آغاز  ايران  به  اسلام  ورود  با  فصول  اين 

معماري دورۀ صفويه پايان مي يابد. نويسنده معماريِ پس 

از صفويه را شايستۀ بررسي نمي داند و اعتقاد دارد پس 

شده  ساخته  ي  اند بسيار  باارزش  بناهاي  دوره،  آن  از 

است: 

ايرانى  مهم  بناي  آخرين  مادرشاه]  [مدرسه  اين  شايد 

در  يل  و مسجد  قبيل  از  بعدي  بناهاي  برخي  باشد. 

و  فريبندگي  داراي  اصفهان  يم  ح مسجد  يا  شيراز 

رسيده  سر  به  ايرانى  معماري  عصر  ولى  است؛  گيرايى 

بود. سدۀ نوزدهم با ظهور سلسلۀ قاجار هيچ اثر تاريخي 

مهمي همراه نداشت. هرچند برخي متنلهاي دل فريب، 

با  وچک  امام زاده هاي  و  برازنده  اروان سراهاي 

اي  شور پديد آمد. ساختما گنبدهاي آبى در سراسر 

ه دراين عصر ساخته شد فاقد  بزرگ انگشت شماري 
هرنوع وجه امتيازي است.۱۰

دورۀ  در  قاجار  دورۀ  معماري  به  بى اعتنايى  اين 



١٣
٨٦

ر 
ا

 /
 ٧
نر
 ه
ان
ست
گل

٥٧

زمان  آن  سياستهاي  سبب  به  هم  بود؛  رايج  اول  پهلوي 

آن  محققان  ي  نزدي هم  و  قاجاريان  سلسلۀ  تحقير  براي 

ه آثار آن دوره هنوز چندان  زمان به دورۀ قاجار و اين

تاريخي شمرده نمي شدند. تا اواسط زمان حضور پوپ در 

ايران، مطابق قانون عتيقات، آثار تا دورۀ زنديه جزو آثار 

باستانى به حساب مي آمد پس از تغيير قانون نيز، تنها 

ه جنبۀ عمومي  بناهايى از دورۀ قاجار حفظ و مرمت شد 

داشت. 

تاب دو فصل ديگر نيز خارج از دوره هاي تاريخي 

ه  ي دربارۀ تزيينات و آرايه هاي معماري است  دارد: ي

ل و ماهيت تزيينات، خود به سه  پس از بحث دربارۀ ش

دام  اشي تقسيم مي شود و در هر بخش آجر و گچ بري و 

سير تاريخي تزيينات نيز بررسي مي شود. پوپ در فصل 

ه در دوره هاي تاريخي بررسي  تاب ابتدا از آثاري  آخر 

ند  نشده اند مانند پل، بازار، حصار شهر، خانه و... ياد مي 

و سپس به بررسي برخي فنون ساختمانى، مانند طاق و 

گنبد، مي پردازد: 

گرچه وظيفه اصلي و همچنين بزرگ ترين دستاوردهاي 

معماري  فعاليتهاي  بود،  دين  درخدمت  ايران  معماري 

اخهاي  و  دينى  ارهاي  شاه ساختى  به  به هيچ روي 

و  زيبايى  همان  با  بناها  ساير  نمي شد.  محدود  دنيوي 

شور  مستلزم همان مهارت و قدرت تخيل در سراسر 
ساخته شده بود.۱۱

از  بسيار  استفادۀ  تاب،  اين  در  ديگر  مهم  تۀ  ن

تاب را شامل  ه در حدود دوسوم صفحات  تصوير است 

مي شود. علاوه براين، تعدادي تصوير رنگي نيز به صورت 

تاب قرار دارد. اين موضوع نشان مي دهد  پيوست در 

ه مورخ معرفى هر بنا را بدون تصوير ناقص مي دانسته 

ه باستان شناسان  است. اين نوع معرفى مانند روشي است 

ار مي برند. اوشهاي خود به  در ارائۀ نتايج 

ي از اين تصاوير را ترسيمات معماري  بخش اند

تيو  ه بيشتر پلان، و  معدودي نما و پرسپ يل مي دهد،  تش

نشده  ارائه  عمودي  برش  بنايى  هيچ  معرفى  در  و  است؛ 

ه در آن زمان، شناخت و معرفى  است. سبب اين است 

آثار باستانى ايران هنوز در ابتداي راه بود و نقشۀ بسياري 

از بناها هنوز برداشت نشده بود و از بسياري ديگر نيز 

هنوز اطلاعاتي سامان يافته در دست نبود.

ادوار تاريخ ايران

نگاه نويسنده به معماري و تاريخ آن در ايران

پوپ با نگاهي چندجانبه به معماري نگريسته است:

از  بيش  حتر  مادي،  ساختار  از  بيش  چيزي  معماري 

در  معماري  است.  چشم گير  زيباشناختر  ل  ش يک 

ه  عين حال، نمايش فرهنگي آن زمان با گذشته هاست 

پذيرفته شده را، خوب يا بد، نشان  ارزشهاي فرهنگي 

مي دهد و اصل پيشرفت يا ضعف بعدي يک جامعه را 

ه  ار مي سازد. بنا بر اين، درک هدفهاي عميق تري  آش

بوده  تاريخي  اثر  يک  ايجاد  عامل  ناآگاهانه  يا  آگاهانه 

اثر  هيچ  است.  ضروري  آن  ارزيابى  و  شناخت  براي 

مورد  منفرد  تاريخي  مقطع  يک  در  نمي توان  را  تاريخي 

افى يک اثر تاريخي بايد  بررسي قرار داد. براي درک 

رد.  آن را در ارتباط با ساير آثار نوع خودش بررسي 

ار دشوار است، چون زمان و اوضاع و   اين 
ً
البته غالبا

اف  احوال دشمن معماري است. با اين همه، مي توان ش

را تا حدي با شواهد به جاي مانده از اسناد، روايات، و 
رد.۱۲ آثار هنري گوناگون پر 

پوپ از آثار قبل از دورۀ هخامنشيان، تنها يادي 

ي از  ي رده است.  عيلام و بين النهرين  اي  زيگورا از 

مبود اطلاعات باستان شناختر از معماري پيش  علل آن 

ه  از تاريخ ايران، و علت ديگر نوع نگاه نويسنده است 

وه، به ويژه در دورۀ پيش از اسلام،  به آثار بزرگ و باش

تاب بر اين  بيشتر توجه داشته است. او در جاي جاي 
ند.13 يد مي  ته تأ ن

رده  ر  ذ بيشتري  آثار  اسلامي  دوران  از  پوپ 

است؛ با وجود اين، برخي آثار مهم از قلم افتاده است. 

ند و  او خانه هاي مهم دورۀ قاجار و صفوي را معرفى نمي 

تاب به اختصار از ساختار معماري  تنها در بخش آخر 

ا سخن مي گويد: آ

در بسياري اعصار، حتر معماري خانگي ايران در خور 

توجه است. خانه هاي قزوين، ري، و تبريز را سياحان 

طبقۀ  خانۀ  هر  و  ستوده اند  به سختر  خويش  عصر  در 

براي  خانه ها  اغلب  داشت.  حوضي  م  دست  متوسط 

اروان سراها) داراي يک دالان ورودي  حفاظت(مانند 
بود. ۱۴

ان توصيف  ه ام ته را در نظر گرفت  بايد اين ن

تمام آثار در يک تاريخ نامه وجود ندارد و مورخ سعي 

ه نشان دهندۀ شيوۀ زندگي و روح زمان  ند آثاري را  مي 
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ند.  در هر دوره است، انتخاب 

بررسي  در  اگرچه  شولتز،(۴)  ــ  نوربرگ  عقيده  به 

دارند،  اهميت  بناها  گونه هاي  تمامي  معماري  تاريخ 

بناهاي يادمانى مهم ترند؛ زيرا متضمن سطح بالاتري از 

انتزاع اند و بر جنبه هاي عمومي و نظام يافته و بين فردي 

خانگي  معماري  مقابل،  در  نند.  مي  يد  تأ نمادپردازي 

دارد.  خاص  ان  م به  زيادي  وابستگي  غيريادمانى  و 

بنا بر اين، زبان معماري را بيشترْ بناهاي يادمانى مي 

سازند و از همين رو، تاريخ معماري بيشتر به اين بناها 
مي پردازد.۱۵

رد  روي ايران،  معماري  به  پوپ  ردهاي  روي از  ي  ي

ه دربارۀ سبب ساختى بنا و نسبت آن با  تاريخي است 

اوضاع و احوال اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي و دينى، 

ند. پوپ  و همچنين زمان ساخت و سازندۀ بنا بحث مي 

ل گيري  رده است تأثير عوامل مختلف را در ش سعي 

ا در دوره هاي  معماري ايران در نظر بگيرد؛ اما توجه به آ

متر بدان  ه نويسنده  مختلف متفاوت است. عامل مهمي 

ل گيري هر  ه در ش البدي بناست  پرداخته است بستر 

نوع معماري نقشي بسزا دارد.

ومتها و شاهان  در دورۀ پيش از اسلام، نقش ح

در ساخت بناها بسيار بارزتر نشان داده شده است؛ البته 

ه بيشتر بناهاي باقي مانده از آن  دليل اصلي آن اين است 

اخهاي امپراتوريهاي قدرتمند است. پوپ در اين  دوران، 

باره گفته است:

فزونى  به سرعت  هخامنشي  امپراتوري  وثروت  قدرت 

در  داريوش  شايد  ه  آن گونه  شهر،  اين  مي يافت. 

تأييدات  داراي  سلسلۀ  افتخار  مايه  تنها  داشت،  نظر 

اعلام  را  شور  دينى  و  سياسي  وحدت  ه  نبود،  الهي 
مي داشت[...].۱۶

شاهي  اخي  و  چشم گير  دستاوردي  اخ  خود 

انون  بود؛ اما بالاتر ازآن داعيه اي بود براي استقلال و 

هن  دودمان  به  خود  پيوستى  با  اردشير  تازه.  عصري 

آنان  وراثت  براي  را  حقش  مي خواست  هخامنشيان، 

وجود  خودش به  آنان و  مشهودي ميان  رابطۀ  اظهار و 
آورد.۱۷

منظور  به  ه  بل مهندسي،  نمايش  براي  نه  بنا  اين 

نمايش عظمت ساخته شده- تا قدرت و ثروت را نشان 
دهد[...].۱۸

نقش  بر  علاوه  اسلامي،  دوران  در  نويسنده 

پادشاهان، تأثير عوامل ديگر را نيز بيشتر در نظر گرفته 

است. او نقش دين اسلام را در زندگي مردم ايران بسيار 

مهم مي شمارد و شمار زياد بناهاي دينى را در اين دوره 

دوران  اوايل  در  دين  تأثير  مي داند.  امر  همين  معلول 

اسلامي بيشتر ديده مي شود؛ اما در سده هاي بعد، به ويژه 

در دورۀ صفوي، بر نقش شاهان در ساخت بناها، حتر 

يد زيادي شده است: اي دينى، تأ ساختما

 بلافاصله اسلام در ذهن ايرانى به صورت امري 
ً
تقريبا

قدرت  با  نفوذ  لحاظ  از  ه  درآمد،  مشهود  و  اساسي 

ه  عظيمي  اخهاي  جاي  به  رد.  مي  رقابت  سياسي 

نمايش  به  را  شاهان  افتخار  قدرت و  خودنمايانه  چنان 

و  عاميانه تر  خصلت  با  را  مسجدها  مي گذاشت، 

ردن، به همان ضرورت و اهميت  مردمي ترشان جانشين 
ليساهاي جامع در اروپاي سده هاي ميانه بود.۱۹

ي از بارزترين و خلاق ترين  سدۀ دهم در تاريخ ايران ي

ادواربود [...]. همۀ هنرها و علوم از شور و شوقي جدي 

يافته  بازتاب  زمان  آن  سفالگري  در  ه  بود  سرشار 

هاي محلي  [...]۲۰ اين برجها نمايشگر صادق عصر، سب

و نبوغ فردي معماران خويشند. ۲۱ با ظهور شاه عباس 

اول (۱۵۸۹-۱۶۲۷)، عصر زرين معماري صفوي آغاز 

شد. به خاطر بلندپروازيهاي پي گير، استعداد چشم گير و 

ومت شايسته اي  ه ح مک ثروتي  ذوق هنري او، و با 

پديد آورده بود، دوران تازه اي را در معماري ايران آغاز 
رد [...].۲۲

البدي و باستان شناسانه  رد  رد ديگر پوپ روي روي

البدي و ابعاد  رد، به توصيف ويژگيهاي  است. با اين روي

اوشهاي  ه نتايج  و اندازه هاي بنا مي پردازد؛ ضمن اين

اربرد بسيار دارد. در دوران قبل از  باستان شناسي در آن 

تاب، معرفى بسياري از بناها با شرح دقيق  اسلام در اين 

ا همراه است. علت اين امر، توجه بيشتر  البد و ابعاد آ

به آثار اين دوره و انجام فعاليتهاي گسترده باستان شناسي 

در زمان حضور پوپ در ايران بوده است: 

متر   ۵۰ است:  عظيمي  ابعاد  داراي  زيگورات 

آن  قاعدۀ  مساحت  مربع  متر  و۱۱۰۰۰  بلندي 
است.۲۳

اين ديوار، با بلندي ۱۲ تا ۱۸متر، از تخته سنگهايى ساخته 

تن   ۳۰ به  وزنشان  و  ۱۵متر  به  برخي  طول  ه  شده 

(4) Christian 
Norberg-Schulz
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ار گذاشته اند.۲۴ ا را با ملاط و قيد آهنى  مي رسد و آ

به  خشايارشاست  آپاداناي  مجتمع،  برتمام  مسلط  بناي 

ايى درسه طرف، هريک  وسعت ۳۶۰۰مترمربع و ايوا

به عمق۲۰ متر. تمام آن داراي ۳۶ ستون استوانه اي است 

برآمدگي  بدون  ه  متر  بلندي ۱۹  به  متر و  قطر ۲  به 

 باريک شده اند و هر يک ۳۶ تا ۴۸ شيار محدب 
ً
تدريجا

دارد [...].۲۵

اخ فيروزآباد حدود۶۰ متر است و دهانۀ  طول نماي 
زي ۱۳متر.۲۶ طاق ايوان بزرگ مر

متر از ابعاد و اندازه ها صحبتر به ميان  در دوران اسلامي، 

لي فضاهاي بزرگ چند بناي  ر ابعاد  آمده و تنها به ذ

تفا شده است:  معروف ا

ره اي  بناي مقبرۀ الجايتو هشت ضلعي است، با گنبد نيم 

اشيهاي آبى  ه با  به ارتفاع ۵۴ متر و قطر ۲۵ متر، 
ام پوشانده شده [...].۲۷ روشن به زيبايى و استح

ۀ پوشۀ آن به قطر ۱۲ متر، بار فراوانش  وتاه ت گنبد 

قرار  قطر۱۷۰سانتر متر)  (به  قطور  ديوارهاي  روي  ه 
امي آرام مي بخشد.۲۸ گرفته، به بنا استح

ه در آن ويژگيهاي  رد ديگر زيبايى شناسانه است  روي

زيبايى شناختر  ات  ادرا و  تناسبات  و  ي  سب و  بصري 

تاب، گاهي از اين ويژگيها در  مطرح مي شود. در اين 

اين  اما  است؛  آمده  ميان  به  صحبت  مهم  بناهاي  برخي 

ديگر هماهنگ نيست و به دست  توصيفات جامع و با ي

هاي معماري  دادن معيارهاي زيبايى شناسي روشنى از سب

ه در هر دو دوران  ته اي  ند ــ ن ايران را دشوار مي 

تاب ديده مي شود: پيش و پس از اسلام 

نظم،  هخامنشي  طراحان  نخوت،  و  تندي  جاي  به 
برازندگي، و تناسب آفريده اند.۲۹

نسبت  را  پيشرفتر  تقارن،  و  انتظام  در  جمشيد  تخت 

نشان  پيشين  عبادي  جايگاههاي  نسبى  آشفتگي  به 

مي دهد.۳۰ 

بسيار  گنبدها  شد:  پديدار  افزايش يافته  مقياس  يک 
بزرگ و برجها خيلي بلند بود.۳۱

تمام مسجد داراي تناسبى شاهانه است و بر شالوده اي 
وسيع بنا شده[است].۳۲

ردي بر اساس  رد آخر، معمارانه است؛ يعنى روي روي

درک ارزشهاي فضايى دربارۀ معماري دوره هاي مختلف. 

ه در آن از اين منظر  ايى است  تا تاب از معدود  و اين 

يفيت  نيز به آثار معماري پرداخته شده است. نويسنده 

فضايى برخي بناهاي قبل از اسلام را با احساسات فراوان 

رده است. گويى وي در بسياري از بناهاي مهم  توصيف 

دوران هخامنشي و ساسانى حضور يافته و با اثر هم عالم 

شده است.

رد ــ  ا روشنايى را تأمين مي  پهناي زياد ميان ستو
ه سخت مورد ستايش ايرانيان بود.۳۳ احساسي متعالى 

و  خودداري  وملايم،  روشن  سادگي  يک  عوض،  در 

آرامش متناسب با بنايى بزرگ و زنده و با آگاهي از 
حضور شخصيتر متعالى ديده مي شود.۳۴

صورت  به  نقشها  اين  از  برخي  سپيده دم،  روشنايى  در 

اسرارآميزي زنده به نظر مي آيند.۳۵ 

رد  پوپ برخي بناهاي اسلامي را نيز با همين روي

ا را از نزديک ديده بوده  ه آ رده؛ پيداست  توصيف 

است:

مسجد جامع بزرگ قزوين (۱۱۳-۱۵) به خاطر داشتى 

قرار  قطر۱۵متر)  بزرگي(به  گنبد  زير  ه  آرام  شبستان 
گرفته، حالت گيرايى دارد.۳۶

ۀ  شب با  مي تابد،  درون  به  پنجره  هشت  از  ه  نور 

به  لطيف  و  مرموز  سايه اي  مي شود،  تعديل  مضاعفي 

ننده  عبادت  به   
ً
مستقيما بيرون  نور  ند.  مي اف درون 

ه به فضا روشنايى شناوري مي بخشد.۳۷ نمي تابد؛ بل

استمرار و پيوستگي در تاريخ معماري ايران

ه  اتي است  پيوستگي در تاريخ معماري ايران از جمله ن

تاب و ديگر نوشته ها و سخنرانيهاي  پوپ بارها در اين 

از  اسلام،  از  پيش  دوران  در  است.  شده  يادآور  خود، 

رابطۀ ميان سلسله ها، به ويژه هخامنشيان و ساسانيان، و 

همچنين به اثرپذيري معماري هر دوره از گذشته ياد شده 

است:

اي قديم و معبد مُصَصير است. اين معبد يادآور زيگورا

ه  اي آزادي وجود داشت  در اطراف ساختمان، ستو
شايد يادآور بيشۀ مقدس بود [...].۳۸

استفادۀ  دو  هر  نقاشي  و  گچ بري  در  گچ  از  پارتيان 

 در 
ً
ردند و اين روش در عصر ساسانى و بعدا وسيعي 

 رشد يافت. ۳۹
ً
املا ايران اسلامي 

در  هخامنشي  اخهاي  از  معماري  تزيينات  جزئيات 

تخت جمشيد اقتباس شده، بى شک با نيّت ايجاد حس 
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استمرار و پيوستگي ميان دو سلسله.۴۰

به  اشاره  ضمن  نويسنده  اسلام،  از  پس  دوران  در 

ا  آ اثرپذيري  از  بار  چندين  ا،  دورا ميان  پيوستگي 

است. آورده  ميان  به  سخن  اسلام  از  پيش  معماري  از 

از  اسلامي  دوران  معماري  اثرپذيري  به  وي  اگرچه 

يد  اي پيش اعتقاد دارد، بر ويژگيهاي آن نيز تأ دورا

ند: مي 

نيرومند  ماهيت  علي رغم  خانه)]،  تاريک خانه[(تاري

با  آن  شخصيت  چون  نيست،  ساسانى  ساسانى اش، 
 عوض شده است.۴۱

ً
املا دستاوردهاي اسلامي 

معماري سلجوقي موقر و نيرومند و داراي ساختاري 

ه  بغرنج بود؛ ولى اين همۀ نه ناگهانى بود و تصادفى، بل

ه اوايل سدۀ دهم  تجلي متعالى يک رستاخيز ايرانى بود 
با سامانيان آغاز شد.۴۲

ضروري  عنصر  يک  گل وبوته  تزيينات  همۀ  در  گلدان 

نوزدهم، ولى داراي  پانزدهم تا  است؛ به ويژه از سدۀ 
سرمشقي از دوران پيش از تاريخ است.۴۳

ه بنايى است از  رمان،  مقايسه بيشتر با جبل سنگ 

سدۀ سيزدهم و بيشتر از مقابر جديدتر داراي خصلتر 

ه در ساختى مقبرۀ توس  ساسانى است، نشان مي دهد 
مورد توجه قرار گرفته است.۴۴

ا تها و تعامل معماري ايران و ديگر تمد مشا

ا موضوعي  تأثير متقابل فرهنگ و هنر ايران و ساير تمد

آن  به  محققان  و  صاحب نظران  از  بسياري  ه  است 

پرداخته  اند. پوپ نيز به اين موضوع اعتقاد داشته است؛ اما 

شور، شخصيت  به نظر او همۀ بناهاي ساخته شده در اين 

و ماهيتر ايرانى دارند. وي معماري ابتداي دورۀ تاريخي را 

اي ديگر، و معماري انتهاي دوران پيش از  اثرپذير از تمد

اسلام را اثرگذار بر ديگر نقاط مي داند:

 با 
ً
املا در تخت جمشيد، همۀ اين موفقيتها و تأثيرات 

از  فنون  و  مصالح  جزئيات،  است:  خورده  جوش  هم 

همۀ اقوام امپراتوري پهناور اخذ شده، ولى نقشه و اجرا 

 ايرانى است.۲۵ 
ً
اساسا

اي سنگي بزرگشان در هند براي اول بار بود و  ستو

بناها در باغي بزرگ با درختان و چشمه ها قرارداشت 
ه يادآور پرديسهاي ايرانى بود.۴۶

مسيحيان  سوي  از  ساسانى  معماري  نوع  پذيرش  اين 

به  را  ايران  هنري  لهاي  ش ه  بود راههايى  از  ي  ي

اروپاي سدۀ ميانه رساند و تأثيري چشم گير درمعماري 
روميان گذاشت.۴۷

وسعت  همان  به  ايرانى  آرايشهاي  سرچشمه هاي 

ردند:  سب فيض  ارتباطات ايرانيان است؛ آنان از همه 

از غرب آسيا، بين النهرين، آشور و مصر و به همان اندازه 
از شرق.۴۸

متر ياد شده و اين  در دوران اسلامي، از اين ارتباطات 

از  اسلامي  معماري  اثرپذيري  صورت  به  بيشتر  رابطه 

گذشته است:

ايى  شايد مقدم بر همۀ اين برجها، توده سنگها و ستو

ه قبايل قديم آسياي ميانه به يادبود پيروزيهاي شان  بود 
برمي افراشتند.۴۹

اي پوشيده از اقسام طاقهاي  مسجد را رواقها و شبستا

ه برخي داراي دنده و  رده  آجري گنبدمانند احاطه 

ي  ه پشت بند مستقل به شيوۀ گوتيک است (اين حا شب
اري است).۵۰ ان يک رابطۀ هم از ام

جزئيات، آرايه ها، هنرهاي وابسته به معماري

معماري، خود مجموعه اي از هنرها و فنون و دانشهاي 

ار  به  آن  در  گوناگون  لهاي  ش به  ه  است  مختلف 

ي از ويژگيهاي بارز معماري ايران تزيينات  مي رود. ي

ه پژوهشگران غربى به آن توجه  و آرايه هاي آن است 

زيادي نشان داده اند. پوپ نيز همواره در نوشته هاي خود 

تاب خود  ه دو بخش  ند، تا آنجا  از اين ويژگي ياد مي  

 
ً
را به تزيينات و فنون ساختمانى اختصاص مي دهد؛ ضمنا

او به وحدت ميان هنرهاي ايرانى سخت معتقد است:

همۀ  با  ه  است  ايرانى  معماري  ويژگيهاي  از  اين 

ردهاي ساختمانى مشهود به صورت تزيينى رفتار  ار

ه به صورت فنون  شود و همچنين مشاهدۀ عناصري 

ل عنصر تزيينى در  ساختمانى متروک شده ولى به ش
آمده باشند در تاريخ معماري ايران فراوان است.۵۱

تزيينات و جزييات  تاب، به  در دوران پيش از اسلام 

شده  پرداخته  ان  ام حد  در  و  مابيش  رنگها  حتر  و 

است:

ه بيشتر از خشت خام است و  ديوارهاي زيگورات، 

با ساروج و قير ملاط شده، در بسياري جاها پوشيده 

و  سبز  و  آبى  رنگهاي  با  وره پزي  لعاب دار  آجر  از 
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درخشش فلزي است.۵۲

نقشهاي تزيينى تخت جمشيد، مانند آثار آشوري، مطابق 
يل شده[....]۵۳ م عمق تش هم و از نقشهاي برجسته 

وه خواجۀ  رنگهاي باقي مانده در بسياري جاها، از قبيل 

است:  حيرت انگيزي  وسعت  داراي  بيشاپور،  يا  پارتي 

عنابى،  سبزروشن،  مات،  آبى  لاجوردي،  زرد،  سرخ، 
بنفش، نارنجي، صورتي، سفيد.۵۴

بيشتري  توجه  تزيينات  به  اسلامي  دوران  در  نويسنده 

نشان مي دهد، زيرا هم آثار بيشتري از آن باقي است و هم 

نون نيز استفاده مي شود؛ ديگر  برخي شيوه هاي آن هم ا

ه بسياري از محققان غربى، تزيينى بودن را ويژگي  اين 

اصلي معماري اسلامي دانسته اند:

ه بى سابقه  ار رفته  در اينجا آجر با جديت و شادابى به 

ه  است و برتري آجرچينيهاي ايرانى را نشان مي دهد 

ارهاي طاق زنى خود را  به ويژه در سه قرن بعدي شاه
پديد آوردند.۵۵ 

با آغاز عصر اسلامي، در تاريخ آرايشهاي معماري و 
رابطۀ ساختمان با آرايش آن فصل تازه اي آغاز شد.۵۶

دارند  متقابلي  ارتباط  ديگر  ي با  ايران  هنرهاي  همۀ 

نند: هنر  ي را بيان مي  و همگي الهام فرهنگي مشتر

معروف خوشنويسي اسلامي با معيارهاي آهنگ، دقت 

ل نمايشي خود، ساير هنرها را آموزش و سامان  و ش
مي دهد.۵۷

گچ بري  با  رقابت  در  هرچند  اشي  چشم گير  رشد 

سره جانشين آن نشد، ولى بزرگ ترين دستاورد ايران  ي

در زمينۀ تزيينات معماري است.۵۸ 

چگونگي استفاده از اسناد و منابع تاريخي

به جا مانده  آثار  به  نمي توان  معماري  تاريخ  نوشتى  براي 

ا در طول زمان تغيير يافته  رد؛ زيرا برخي از آ تفا  ا

گوياي  بنا  هر  هرچند  ه  اين ديگر  است؛  شده  ويران  يا 

هم عصرش  مردم  و  خود  ويژگيهاي  از  بسياري 

و  تاريخ  دربارۀ  املي  اطلاعات  نمي تواند  است، 

رد خود به ما بدهد. اسناد  ار علت ساخت، سازنده، و 

دام  ه  تاريخي منابع مهمي براي مطالعۀ تاريخ است. اين

سند سند تاريخي است بستگي به  چگونگي تفسير مورخ 

دارد.

پوپ، براي تشريح معماري پيش از اسلام ايران 

اوشهاي باستان شناسي،  تيبه ها، نتايج  از منابعي مانند 

رده  و نظر ديگر پژوهشگران و باستان شناسان استفاده 

گدار(۵)،  از  مي توان  پژوهشگران  اين  جملۀ  از  است؛ 

ريستنسن(۱۰) ،  گيرشمن(۶)، هرتسفلد(۷)، فراي(۸)، ويلر(۹)، 

امرون(۱۱) نام برد.

تيبه ها  تاب، از  نويسنده در بخش پس از اسلام 

ا  آ به  زيبايى شناسانه  فقط  و  رده  ن تاريخي  استفادۀ 

نگريسته است. در اين بخش نيز وي از نظر محققان ديگري 

رسول(۱۳) ، شرودر(۱۴)، براون(۱۵)، و  مانند گدار، ويلبر(۱۲)، 

لاويخو(۱۷)، و  سانى مانند شاردن(۱۶)،  همچنين از سفرنامه 

رده است. منابع ديگر پوپ، متون  ديولافوئا(۱۸) استفاده 

سانى مانند مقدسي، ناصرخسرو،  تاريخي و جغرافيايى 

  
ً
ياقوت حموي، قزوينى، و ابن خلدون بوده؛۶۰ اما ظاهرا

پانوشت  در  است.  رده  ن استفاده  آثار  اين  از   
ً
مستقيما

و  اشاره  است: «اين  گفته  آورده،  مقدسي  از  ه  مطلبى 

ترجمه را مديون دوشيزه ليزا ويلو از دانشگاه ميشيگان 

يک  قول  از  نيز  قرآن  آيه هاي  به  حتر  پوپ  هستم».۶۱ 

رده است: م، اشاره اي  شاعر ناشناس قرن 

نتيجه

۱

تقسيم تاريخ به دوره ها و سده ها و همچنين توالى دقيق 

شده  متداول  اخير  قرن  چند  در  ه  است  امري  ا،  زما

ار مي رفت، بر  است. در گذشته، اگر چه اين تقسيمها به 

ا اصرار نمي شد. جدايى آ

۲

به  بيشتر  ايران  معماري  و  هنر  اختصاصي  تاريخ نگاري 

زمان  از  غربى،  باستان شناسان  و  شرق شناسان  دست 

به  دوره،  آن  در  است.  گرفته  صورت  پهلوي،  ومت  ح

و  مي شد  بيشتري  توجه  ايران  اسلام  از  پيش  ميراث 

اوشهاي باستان شناسي در آثار اين دوره بود. اين  بيشتر 

رد بر تاريخ نامه هاي هنر و معماري نيز اثر گذاشت  روي

اي پيش و پس از  و تقسيم بندي تاريخ ايران به دورا

اسلام موضوع مهمي به شمار مي رفت.

(5) Andre 
Godard

(6) Roman 
Ghirshman

(7) Ernest 
Hertzfeld

(8) Richard Frye

(9) Sir Mortimer 
Wheeler

(10) Arthur 
Christensen

(11) George 
Cameron

12) ) Donald 
Wiber

(13) K. A. C. 
Creswell

(14) Eric 
Shroeder

(15) E. G. 
Browne

(16) Chevalier 
Jean Chardin

(17) Ruy 
Gonzales de 

Clavijo

(18) Jean 
Dieulafoy
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دربارۀ  پوپ  سخنرانيهاي  و  فراوان  توب  م آثار 

هنر ايران نشان دهندۀ علاقه و تلاش او براي معرفى اين 

 لحنى ستايشگرانه نيز داشت. 
ً
هنر به جهانيان بود و معمولا

ه به هنر دوران  سانى بود  او در زمان خود از معدود 

اسلامي و همچنين تأثير دين اسلام بر آن توجه بسياري 

رد و آن را ارزشمند دانست.

تاب معماري ايران بر اساس تاريخ سياسي تنظيم 

و  اسلام  از  پيش  معماري  دربارۀ  آن  فصل  دو  و  شده 

پنج فصل آن دربارۀ معماري دوران اسلامي است. اين 

شاخص تر  سبب  ومتها  ح تغيير  مبناي  بر  تقسيم بندي 

شدن موضوع پيش و پس از اسلام شده است. پوپ در 

صفويه  از  پس  و  تاريخ  از  پيش  معماري  به  تاب  اين 

مبود اطلاعات  چندان نپرداخته است. علت اصلي آن 

به  نويسنده  نداشتى  علاقه  و  اسلام  از  پيش  معماري  از 

جداگانه،  فصل  دو  تاب  است.  صفويه  از  بعد  معماري 

فنون  و  آرايه ها  دربارۀ  تاريخي،  دوره هاي  از  خارج 

ه اهميت اين موضوعات براي نويسنده  ساختمانى دارد 

را نشان مي دهد.

۳

ومتر ياد  اخهاي ح در دوران پيش از اسلام، بيشتر از 

امل نبودن فعاليتهاي باستان شناسي  شده است. علت آن 

در ديگر آثار و علاقۀ نويسنده به اين بناها بوده است. 

ا پرداخته  ه پوپ به آ در دوران اسلامي، تعداد آثاري 

ا دينى است. نويسنده در بررسيهاي  ثر آ بيشتر است و ا

اروان سرا،  تاريخي خود دربارۀ آثاري مانند بازار، پل، 

تاب خود،  ا را در بخش آخر  رده و آ خانه صحبتر ن

بيرون از دوره هاي تاريخي، آورده است؛ يعنى به اعتقاد 

او، آثار شاخص معماري ايران در دوران اسلامي بناهاي 

دينى است.

۴

معماري  ل گيري  ش در  را  مختلفي  تاريخي  عوامل  پوپ 

بيشتر  اسلام،  از  پيش  معماري  در  مي داند:  مؤثر  ايران، 

به نقش پادشاهان اهميت مي دهد و در معماري پس از 

ومتها، بر نقش دين و فرهنگ  اسلام، علاوه بر نقش ح

ند.  يد مي  نيز تأ

۵

ابعاد و اندازه  ها در بناهاي پيش از اسلام بيشتر مطرح 

دست و  شده است. توصيف ويژگيهاي ظاهري بناها ي

منضبط نيست؛ بنابراين نمي توان با استفاده از اين توصيفها 

رد. معرفى  هاي معماري ايران را به روشنى مشخص  سب

تاب،  اين  در  است.  همراه  بسياري  تصاوير  با  بناها 

رد معمارانه نيز به بررسي آثار پرداخته و  نويسنده با روي

ا را از نزديک ديده است. گويا برخي از آ

۶

موضوعي  ايران،  معماري  و  هنر  تاريخ   در  پيوستگي 

ه پوپ به آن ايمان دارد و عامل آن را فرهنگي  است 

دوران  معماري  اثرپذيري  بر  و  مي داند  يگانه  و  پايدار 

ند. او نيز،  يد مي  اسلامي از دوران پيش از آن بسيار تأ

مانند بسياري ديگر از صاحب نظران، به روابط و تعامل 

فرهنگ ايران و ديگر فرهنگها اعتقاد دارد و در دوران 

پيش از اسلام بيش از دوران پس از آن به اين موضوع 

مي پردازد.

۷

توجه بسيار به آرايه ها و تزيينات در بناهاي هر دوره از 

ند.  ايت مي  ح مطلب  اين  به  نويسنده  اعتقاد  علاقه و 

البته اين موضوع در بناهاي دوران اسلامي بارزتر نشان 

ه پوپ، مانند بسياري  داده شده و اين مؤيد آن است 

ديگر از محققان، تزيينات را ويژگي مهم معماري اسلامي 

ـ ايرانى مي دانست.

۸

پوپ براي بررسي تاريخ معماري ايران، علاوه بر آثار 

رده است.  به جامانده، از ديگر منابع تاريخي هم استفاده 

تيبه ها و نتايج  عمدۀ منابع او در دوران پيش از اسلام 

اوشهاي باستان شناسي و نظرها و نوشته هاي محققان و 

توب  صاحب نظران، و در دوران اسلامي، نظرها و آثار م

محققان و سياحان غربى و ايرانى بوده است.

تاب معماري ايران آرتور  در مجموع مي توان گفت 

شور  پوپ مجموعۀ مناسبى براي شناخت معماري اين 

هم در دوران اسلامي و هم پيش از آن است. درواقع، 

ه اعتقاد دارند معماري  پوپ از جملۀ پژوهشگرانى است 
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اسلامي اين سرزمين تداوم معماري ايرانى است؛ هرچند 

دين اسلام نيز اثرهايى بر آن گذاشته است. نويسنده در 

 پاي بند بوده 
ً
تاب به فرضيات خود تقريبا نوشتى مطالب 

م توجهي  الاتي مانند  تاب اش است با اين حال، در اين 

به برخي دوره هاي تاريخي، از قلم افتادن برخي بناهاي 

توصيف  شيوۀ  نبودن  هماهنگ  دوران،  دو  هر  در  مهم 

و  سبک  تشخيص  براي  روشن  معيارهاي  نداشتى  آثار، 

و  آثار،  ي  فيزي بستر  به  توجهي  بى  بناها،  دورۀتاريخي 

نداشتى جمع بندي از معماري هر دوره ديده مي شود.

تاب نامه

ردي پديدارشناسانه در بررسي  اهري، زهرا. «معنا درمعماري غرب: روي
تاريخ معماري» در: خيال، ش۱۰. (تابستان ۱۳۸۳)، ص۱۴۴ـ۱۵۳.

ايمانى، ناديه. «نقد تلقي مورخان از معماري اسلامي»، در: گلستان هنر، 
ار ۱۳۸۴)، ص ۷۴ـ۸۰. ش۱ (

ران،  بلعمي، ابوعلب. تارخنامۀ طبري، تصحيح محمد روشن، 
سروش،۱۳۷۴.

اتب. تاريخ بيهقي، تصحيح سعيد نفيسي،  بيهقي، ابوالفضل محمد بن حسين 
ران، ادب، ۱۳۱۹.

ل و رنگ، غلامحسين صدري  پوپ، آرتور. معماري ايران، پيروزي ش
افشار: اروميه، انزلى، ۱۳۶۶.

ــــــ . «مقام هنر ايرانى»، ترجمۀ فريدون بدره اي، در: سنت و فرهنگ 
ران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ۱۳۸۱ (مجموعه مقالات). 

شور  حجت، مهدي. ميراث فرهنگي در ايران، سياستها براي يک 
ران، سازمان ميراث فرهنگي،۱۳۸۰. اسلامي، 

ران، دانشگاه ملي ايران،  رجبى،پرويز. معماري ايران درعصرپهلوي. 
.۱۳۵۵

رحيم زاده، محمدرضا. «واژه شناسي تاريخ هنر (۲) تاريخ، گفتار اول و 
دوم»، در: گلستان هنر، ش۲ (پاييز و زمستان ۱۳۸۴)، ص ۷ـ۲۳.

بير، ۱۳۸۳. ران، امير وب، عبدالحسين. تاريخ در ترازو،  زرين 

ا»، ترجمۀ زهرا  فرنى، اريک. «روشهاي تاريخ نگاري هنر و سير تحول آ
اهري، در: خيال ش۱۰ (تابستان ۱۳۸۳)، ص۶۴ـ ۸۹.

قيومي، مهرداد. «بررسي انتقادي چهارتاريخ نامۀ معماري ايران»، در: خيال 
ش ۱۵ (پاييز ۱۳۸۴)، ص ۳۷-۴.

ران، خوارزمي،  امشاد،  ار، اي. اچ. تاريخ چيست؟، ترجمۀ حسن 
.۱۳۴۹

انوي، هيزل و راوئن رونيش. «تاريخ معماري چيست؟»، ترجمۀ 
حميدرضا خوئي، در: گلستان هنر، ش۲ (پاييز و زمستان ۱۳۸۴)، ص۲۴ـ 

.۳۶

شتر،  ران، دانشگاه شهيد  روز حبيبى،  گدار، آندره. هنر ايران. ترجمۀ 
.۱۳۷۷

گرهارد، ديتريچ. «دوره بندي درتاريخ».ترجمۀ بيتا پوروش، در: گلستان 
ار ۱۳۸۴)، ص ۶۰ ـ۶۸. هنر، ش۱ (

ران، دانشگاه  گليجانى مقدم، نسرين. تاريخ شناسي معماري ايران، 
ران، ۱۳۸۴.

ار وايت.«آرتورپوپ و متعصب تلخ مزاج»، در:  ارلا، اس ماس
باستان شناسي و هنر ايران، (۱۳۷۸)، ص ۵ ـ ۱۲.

معصومي، غلام رضا. «شمه اي از پيشينۀ باستان شناسي ايران و اقدامات 
انجام شده در پنجاه سال شاهنشاهي پهلوي»، در: بررسي هاي تاريخي، ش 

۶۵ (آذر و دي ۱۳۵۵)، ص ۱۰۷ـ ۱۷۰.

Pope¸ Arthur Upham.and Phyllis Ackerman A Survey Of 
Persian Art,from Prehistoric Times To the Present,vol 
I-XVI¸ London¸ Oxford University¸ 1958.

Pope, Arthur Upham .Masterpiece of Pesian Art, New 
York, The Dryden, 1945.

_________ ..Persian Architecture,the Triumph of Form 
and Color, New York, George Braziller, 1965.

Silver, Noel, and Jay&Sumi Gluk. Arthur Pope, In: http://
en.wikipedia.org/wiki/Arthur_Pope.

پي نوشتها
ه در نوشتى اين مقاله مرا  تر محمدرضا رحيم زاده  ر از د ۱. با تش

ياري داد.

2. Pope, Persian Architecture.
ار، تاريخ چيست؟، ص ۱۴.  ۳. اي. اچ. 

۴. نسرين گليجانى مقدم، تاريخ شناسي معماري ايران،ص۲۲۴.

۵. پوپ مي گويد: «زندگي عاري از ظرافت و زيباييها يک زندگي 
ي و زشت بوده و لياقت انسانى را ندارد؛ و آنچه مسلم است اين 

ه در ايران هرگز دورانى عاري از هنر ارزنده و سربلند وجود  است 
ران به  نداشته است. [...] چه بسا همين عشق و علاقۀ جامع و بى 

زيبايى و جمال اصل تجديد دائمي نيروي حياتي شگفت آور ايران بوده 
و به آن حيات جاويدان بخشيده است.» ــ سخنرانى پوپ در پنجمين 

نگره هنر و باستان شناسي ايران، در: معصومي، «شمه اي از پيشينۀ 
باستان شناسي ...»، ص ۱۵۰ و ۱۵۱.

ه  ه تنوع قومي و يا زبانى داشته باشند، هرقدر ۶. «ايرانيان هرقدر 
اي گوناگون بوده باشد،  ومتهايشان از ريشه هاي مختلف و سازما ح

ه نوعي  نند  و هرقدر سرحداتشان متغير، باز هم مي توانند ادعا 
س است.» ــ  ه در هنري ممتاز منع فرهنگ يگانه به وجود آورده اند 

پوپ، «مقام هنرايرانى»، ص۵۲.

۷. از جمله، نک: همان، ص ۶۰.

۸. پوپ، معماري ايران، ص۱۱.

9. Pope, Persian Architecture.
۱۰. پوپ، معماري ايران، ص۲۳۱

۱۱. همان، ص۲۳۶.

۱۲. همان،ص۷۴.

 نک: همان،ص۱۴ و ص ۴۶.
ً
۱۳. مثلا

۱۴. همان، ص۲۴۲.

۱۵. زهرا اهري، «معنا در معماري غرب» ،ص۱۵۳.

۱۶. پوپ، معماري ايران، ص۴۶.

۱۷. همان، ص۵۰.

۱۸. همان، ص ۵۶.
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۱۹. همان، ص۷۷.

۲۰. همان، ص۸۰.

۲۱.همان، ص۹۵.

۲۲. همان، ص۲۰۷.

۲۳. همان، ص ۱۸.

۲۴. همان، ص ۳۳.

۲۵. همان، ص ۳۵.

۲۶.همان، ص۵۰.

۲۷. همان، ص۱۷۲.

۲۸. همان، ۲۱۷.

۲۹. همان، ص ۳۸.

۳۰. همان، ص۴۰.

۳۱. همان، ص۱۷۱.

۳۲. همان، ص۲۱۰.

۳۳. همان، ص۲۹. 

۳۴. همان، ص۳۵.

۳۵.همان، ص۳۸.

۳۶. همان، ص۱۲۹.

۳۷. همان، ص۱۷۹.

۳۸. همان، ص۲۳.

۳۹. همان، ص۴۹.

۴۰. همان، ص۵۴.

۴۱. همان، ص۸۰.

۴۲. همان، ص۱۰۲.

۴۳. همان، ص۱۳۶.

۴۴. همان، ص۱۸۵.

۴۵. همان، ص۴۳.

۴۶.همان، ص۴۵.

۴۷. همان، ص۷۱.

۴۸. همان، ص۱۳۴.

۴۹. همان، ص۹۶.

۵۰. همان، ص۱۰۶.

۵۱. همان، ص۲۵۸.

۵۲. همان، ص۱۸.

۵۳. همان، ص۳۶.

۵۴. همان، ص۶۵.

۵۵. همان، ص۸۵.

۵۶. همان، ص۱۳۲.

۵۷. همان، ص۱۳۳.

۵۸. همان، ص۱۶۵.

 همان، ص۲۷، ۲۳، ۵۹.
ً
۵۹. مثلا

۶۰. از جمله نک: همان، ص ۷۸، ۸۶، ۱۹۳، ۲۰۷، ۲۶۵، ۲۶۶.

۶۱. همان، ص۲۷۹.




